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تشکیل دولت موقت
سه روز بعد از آنکه مسافران هواپیمای ایرفرانس 
در مهرآباد از پله های هواپیما پایین آمدند و راهی 
خیابان عین الدوله )ایران( شدند تا در مدرسه رفاه 
مستقر شوند، رهبر انقلاب با اعلام اینکه: »چون 
ما مجلس را غیرقانونــی می دانیم و دولت را هم 
غیرقانونی می دانیم و     اوضاع کشــور را آشــفته 
می بینیــم، بــرای اینکــه خاتمه بدهیــم به وضع 
آشفته کشور، به     واســطه اتکا به آرای عمومی، 
یک دولت و رئیــس دولتی را معرفی می کنیم« 
مهدی بــازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت 
معرفــی کرد. همان روز در آمفی تئاتر مدرســه 
علوی، اکبر هاشمی رفســنجانی حکم مهندس 
بــازرگان را قرائــت کــرد و به او تحویــل داد. 
بازرگان در سخنرانی خود در این مراسم گفت: 
»ایــن مأموریت، یعنــی سیاســت دولت موقت 
و تشــکیل حکومت در شرایط بســیار دشوار و 
خطرناک،      عظیم ترین شــغل و وظیفه و در عین 
حال بزرگترین افتخاری است که به بنده واگذار 
شــده است. و شاید     حق داشــته باشم بگویم که 
دشــوارترین وظیفه و کاری اســت که در طول 
تاریخ 72 ســاله مشــروطیت ایران     بــه نامزدها و 
مأمــوران نخســت وزیری های دیگر داده شــده 
باشد.« حالا ایران دو دولت داشت، دولتی رسمی 
با سکانداری شاپور بختیار و دولتی که مورد قبول 
انقلابیون بود با ریاست مهدی بازرگان. بازرگان 
5 روز بعد از تحویل گرفتن حکم نخست وزیری 
خود، به دانشگاه تهران رفت تا برنامه های دولت 
موقت را برای مردم و دانشــجویان تشریح کند. 
طبق گزارشــی که روزنامه کیهان روز شنبه 21 
بهمن از این مراســم منتشــر کرده است، رئیس 
دولــت موقت در این ســخنرانی گفت: »از حالا 
باید عرض کنم که از این بنده حقیر سراپا تقصیر 
انتظار »علی« بودن نداشته باشید. علی نیستیم که  
همان شب اول بگویم: »معاویه از جایت بلند شو« 

حتی انتظار رهبــری و مرجع عالیقدری که بنده 
را مأمــور و مفتخر به این خدمــت کرده اند و با 
عزم راســخ و ایمان و قدرتش سر به زیر انداخته 
و بولدوزروار حرکت می کند و حرکت کرده، 
صخره ها و ریشه ها و سنگ ها را سر جایش خرد 
کرده ولی پیش رفته و می رود، این انتظار را هم 
از بنده نداشته باشید.« بازرگان در مورد وزرایی 
که قرار بود در روزهــای آینده معرفی کند هم 
گفــت: »تضمین بــه اینکه هیچ عیبــی، ایرادی، 
خطایی، نقصی نباشــد و از دســت ما گناهی و 
ناحقی ســر نزند ندارم. اگر شما دارید، فکرتان 
را عوض کنید. نمی گویم دولت را عوض کنید. 
می گویم فکرتان را عوض کنید.«بیست وچهارم 
بهمن بود که بــازرگان بعضی از اعضای دولت 
موقــت را معرفی کــرد، تعــدادی از آنها هم با 
اندکی فاصله در روزهای ابتدایی اســفند معرفی 
شدند. یدالله سحابی مشاور بازرگان در طرح ها و 
برنامه های انقلاب شد، کاظم سامی وزیر بهداری 
و بهزیســتی، علــی اکبــر معین فر وزیــر نفت، 
محمدولی قرنی رئیس ستاد ارتش، ابراهیم یزدی 
معاون امور انقلاب، عباس امیرانتظام سخنگوی 
دولت موقت، کریم سنجابی وزیر امور خارجه، 
داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، علی 
اردلان وزیــر اقتصاد، علی شــریعتمداری وزیر 
علوم و فرهنگ و هنر، احمد مدنی وزیر دفاع و...

کابینه بازرگان در طــول 275 روز فعالیت خود، 
برگزاری یک همه پرسی، تهیه پیش نویس قانون 
اساسی، تدوین و تصویب لایحه انتخابات مجلس 
خبرگان و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان را 
در کارنامه کاری خود ثبت کرد. دولت موقت در 
کمتر از یک ســال حضور خود در بحرانی ترین 
روزهای تاریخ معاصر ایران، روزهای پرماجرایی 
را پشت سر گذاشــت. بعضی از اعضای کابینه با 
دلایل مختلف استعفا دادند و بعضی از انقلابیون 

در تمام عمر کوتاه دولت موقت به انحای مختلف 
با اقدامــات رئیس دولت مخالفــت می کردند یا 
منتقد آن بودند. بعضی مهندس بازرگان را فردی 
انقلابی نمی دانستند و کلیه اقدامات او را زیر سؤال 
می بردند. بازرگان در پاسخ به این انتقادات گفت: 
»اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن 
و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و 
مقررات گذاشتن باشد، البته دولت و شخص بنده 

انقلابی نیستیم.«
بالاخره مهدی بازرگان بعد از پشت سر گذاردن 
روزهایی پر چالش در دولت موقت، در چهاردهم 
آبان ماه 1358 و یک روز بعد از حمله دانشجویان 
به سفارت امریکا، نامه استعفای خود را در قم به 
دســت رهبر انقلاب رســاند. نامه ای کــه در آن 
نوشته بود: »پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه 
دخالت هــا، مزاحمت هــا، مخالفت ها و اختلاف 
نظر ها، انجام وظایف محوله و ادامه مســئولیت را 
برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن 
ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات 
مملکت و به ثمر رســاندن انقلاب بدون وحدت 
کلمه و وحدت مدیریت میســر نمی باشد، بدین 
وســیله اســتعفای خود را تقدیم می دارد.« رهبر 
انقلاب استعفای بازرگان را پذیرفت و اداره امور 
تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، به شورای 

انقلاب سپرده شد.

 دیوارها انقلاب را 
فریاد می زنند

ســاعت 12 و ۸ دقيقه روز 26 دی ســال 1357 محمد رضا 
پهلوی و فرح ديبا با بدرقه شاپور بختيار نخست وزير، عليقلي 
اردلان وزير دربار، نصرت الله معينيان رئيس دفتر مخصوص، 
دکتر جواد سعيد رئيس مجلس شورای ملی، سپهبد عبدالعلی 
بدره اي فرمانده نيروي زميني، علی نشــاط فرمانده گارد 
جاويدان، ارتشبد عباس قره باغي رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران 
و گروهي از شخصيت هاي لشکری و کشوری، فرودگاه مهر 
 آباد تهران را با هواپيماي جت 727 شاهين به مقصد مصر
)آسوان( مصر ترک کرد. محمد رضا پهلوی پيش از ترک 
 ايران در گفت وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: 
»همان  طور که به هنگام تشــکيل ايــن دولت گفته بودم 
مدتی است احساس خستگی می کنم و احتياج به استراحت 
دارم. ضمناً گفته بودم پس از اين که خيالم راحت شــود 
و دولت مســتقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. اين سفر 
اکنون آغاز می شــود و تهران را به سوی آسوان در مصر 
ترک می کنم. امروز با رأی مجلس شورای ملی که پس از 
رأی سنا داده شد، اميدوارم که دولت بتواند هم به جبران 
گذشــته و هم در پايه گذاری آينده موفق شود.« آخرين 
پادشــاه ايران در پاسخ به مدت سفر گفت: »اين بستگي به 
حالت مزاجي مــن دارد و در حال حاضر نمي توانم دقيقاً 

آن را مشخص کنم.« 

جیمی کارتــر رئیس جمهوری امریــکا، والری 
ژیســکار دســتن رئیس جمهوری فرانسه، جیمز 
کالاهان نخســت وزیر بریتانیا و هلموت اشمیت 
صدراعظم آلمان غربی به ابتکار ژیسکار دستن 
16 دی 1357 در جزیــره گوادلــوپ در دریای 
کارائیب دور هم جمع شــدند تا درباره انقلاب 
ایران بــا یکدیگر مذاکــره کنند. بــا اینکه این 
کنفرانــس محرمانه بود اما بعدهــا آنچه در آن 
گفته شده بود از طریق زبیگنیو برژینسکی مشاور 

امنیت ملی کارتر و... رسانه ای شد.
ســاعت 6 غروب کنفرانــس دور یک میز گرد 
آغاز شــد. ابتدا ژیسکار دستن از جیمز کالاهان 
خواست نظریات خود را درباره ایران بیان کند. 
کالاهان گفت: »کار شــاه تمام است و راه حلی 
بــرای تغییر اوضاع وجود ندارد. مردان سیاســی 
موجود نفوذ و اعتماد چندانی ندارند. بسیاری از 
آنها با رژیم موجود همکاری و سازش داشته اند. 
اینکه ارتش بتواند نقش جایگزین ایفا کند جای 
تردید دارد چون تجربه سیاســی ندارد و توسط 
افسرانی اداره می شود که نسبت به محمد رضاشاه 
وفادار هستند.« اما ژیسکار دستن گفت: »ما باید 
خودمــان را بــرای مواجهه بــا دو خطر بزرگ 
آماده کنیم، یکی آشــفتگی اوضاع سیاسی در 

ایران و دیگری مداخله شــوروی. من شما را از 
درخواست شــاه مبنی بر لزوم اقدام مشترک از 
ســوی ما در قبال شــوروی ها برای کاستن فشار 
آنهــا به ایران آگاه می کنــم و می گویم که این 
اقدام مفید است و نشانه نگرانی ما نسبت به ایران 
تلقی خواهد شــد. ما باید در حال حاضر از شاه 
پشتیبانی کنیم هر چند او ضعیف و تنها است، اما 
این نیز واقعیتی است که تنها نیروی موجود یعنی 

ارتش را حفظ  کرده است.«
جیمی کارتر معتقد بود: »اوضاع ایران بســیار بد 
اســت و شــاه دیگر نمی تواند دوام بیاورد. مردم 
ایــران دیگر او را نمی خواهند و دیگر دولتی که 
حاضر باشــد با او کار کند وجود نــدارد. با این 
حال ما احســاس نگرانی نمی کنیم، چون ارتش 
و نظامیان هستند که می خواهند بر اوضاع مسلط  
شــوند. بســیاری از فرماندهان ارتــش ایران در 
مدارس ما تحصیل کرده اند.« البته کارتر خودش 
هم از همان اوایل کنفرانس نســبت به تصمیم به 
کودتای خونین دودل بود. اما برژینسکی گفت: 
»بدبختانه سیاست جهانی یک کودکستان نیست 
و ما باید در نظر داشــته باشــیم کــه در صورت 
شکســت ارتش در دســت زدن بــه کودتا چه 

زیان های فراوانی به ما وارد خواهد شد.«

بعد بحث بر ســر این شد که آیا با خمینی ]امام[ 
بایــد تماس گرفته شــود یا نــه؟ کالاهان موافق 
مذاکــره با امام بــود. اما برژینســکی می گفت: 
»باید اول اطمینان حاصل کرد شاه هم با این کار 
موافق است یا نه. در ضمن چنین اقدامی مطمئناً 
روحیه رهبران ارشــد ارتش را ضعیف می کند 
و مهاجرت آنان را از کشــور افزایش می دهد.« 
کالاهان بر سری بودن این مذاکره اصرار داشت 
اما برژینســکی می گفت: »این اقدام افشا خواهد 
شــد و پیرمرد 78 ساله را نمی توان از طریق یک 
گفت و گوی ســاده یا یک فرســتاده امریکایی 
تحت نفوذ درآورد. علاوه بر این افکار عمومی 
امریکایی ها یک چنین اقدامی را درک نخواهد 
کرد. ضمناً این عمــل اعتماد و اطمینان به رژیم 
شــاپور بختیار را در تهران از بیــن خواهد برد.« 
کارتر از ژیسکار دستن خواست که ما از طریق 
شما تماس های مستقیمی با آیت الله داشته باشیم. 

اما دیگران او را منصرف کردند.
کارتر گفــت: »ما ترتیب پذیرایی از شــاه را در 
امریــکا می دهیم تا شــاه ایران را تــرک کند.« 
پیشنهاد خروج شاه از این  رو بود که آنها شخص 
محمدرضا پهلــوی را مانعی برای هرگونه عمل 
قاطعانه می دیدند و می دانستند با این دست و آن 

کنفرانس گوادلوپ

ترس از یک انقلاب یکی از راه هــای مبارزه مردمــی بخصوص جوانان با حکومت شــاه دیوار 
نویســی ها بود آن هم در زمانی که رســانه های اجتماعــی مثل امروز وجود 
نداشت؛ رادیو و تلویزیون ذوب در حکومت پهلوی بود و مطبوعات زیر تیغ 
شدید سانسور قرار داشتند.  دیوار نویسی هایی که بخصوص در خیابان های 
عمومی شــهر جلوه ای ویژه داشــت و از همین جهت هم بود که ساواک، 
ارتــش و ژاندارمری برای جلوگیری از این موضوع گشــت های شــبانه در 
شهر گذاشته بود تا صبح عابران پیاده شاهد سرعت گرفتن سقوط حکومت 
پهلوی و گسترش مخالفت های مردمی نباشند. دیوار نویسی هایی که در سال 
57 و بخصوص در پاییز و زمســتان بشدت افزایش یافته و دیوارهای شهر را 
بــه بوم های مبارزه بدل کــرده بود و در این بین مأمــوران هم مجبور بودند 
هر صبح با ســطل رنگ به جان این شــعارها بیفتند: »مرگ بر شــاه«، »درود 
بر خمینی«، »شــاه خیانت می کند، ســاواک جنایت می کند، کارتر حمایت 
می کند« »بی نفتی، بی نونی، گرســنگی می کشیم«، »به همت خمینی شاه تو 
را می کشــیم«، »بعد از نماز عشــاء صد بار بگو مرگ بر شــاه«، »رهبر فقط 
روح الله«، »شهید قلب تاریخ است«، »نصر من الله و فتح قریب«، »تا مرگ شاه 

نهضت ادامه دارد« و...
انقلابیونــی کــه آن روزهــا شعارنویســی در شــهرها را برعهده داشــتند در 
خاطراتشــان تعریــف می کنند که معمولاً نیمه های شــب یــا دم، دمای صبح 
در گروه هــای دو یا ســه نفری برای شعارنویســی می رفتند و یــک یا دو نفر 
مشــغول نوشتن شــعارها با اســپرهای رنگ یا قلم مو و قوطی رنگ می شدند 
و یکی دو نفر هم از ســر و ته کوچه و خیابان کشــیک می دادند که مأموران 
ناگهان ســر نرسند. در این بین بخشــی از شعارنویسی ها و بخصوص تصاویر 
امام خمینی هم از قبل با شــابلون یا فیلم های رادیولوژی آماده می شد و زمان 
شعار نویسی ها یک نفر مسئول نگه داشتن شابلون روی دیوار بود و نفر بعدی 
ســریع با اســپری رد رنگ را روی دیوار می انداخت تــا تصویرهای انقلابی 

سیمای شهر را بپوشاند.
تحقیقی که از ســوی نفیسه بزرگزاده شهدادی و امرالله فرهادی روی دیوار 
نوشــته های زمان انقلاب انجام شده است، نشان می دهد:»بالای شهر به علت 

دور بــودن ذهنی و مکانــی از وقایع و درگیری ها، کمترین دیوار نوشــته ها 
را داشــته اند. میان شــهر چون مرکــز تجمعات و راهپیمایی هــا و تظاهرات 
بوده بیشــترین دیوار نوشته ها را داشته اســت. همچنین در پایین شهر به دلیل 
درگیری های اجتماعی و سیاســی و مذهبی و کشتارهایی که در این مناطق 
صورت می گرفت، تعداد دیوار نوشــته ها نســبتاً زیاد است. از آن جایی که 
خیابان ها مســیر اصلی راهپیمایی ها و معبر اصلی عبــور و مرور مردم بودند 
بیشــتر دیوار نوشــته ها بر دیوار خیابان ها نقش بســته اســت و دیوار نوشــته 
کوچه ها بیشتر از سوی افراد محلی انجام می شده است.« همچنین این تحقیق 
نشان می دهد که بخش مهمی از دیوار نوشته ها با دستخط هایی کاملًا عادی 
و بدون هیچگونه شیوه منظم و خوشنویسی، نوشته شده اند که نشان می دهد 
بخش مهمی از افرادی که اقدام به دیوار نویســی ها می کردند از مردم عادی 
شهر بوده اند. همچنین بیشتر شعارهایی که با شابلون روی دیوارها نقش بسته 

است با استفاده از خط نسخ و نستعلیق نوشته شده اند.
در برخی از مناطق و برخی شــهرهای کشــور با گذشت ســال ها از پیروزی 
انقلاب اســلامی هنوز می توان رد برخــی از دیوار نویســی های انقلابیون را 
دیــد؛ دیوار نویســی هایی که باید به عنوان بخشــی از تاریخ انقلاب با کمک 

متخصصان آنها را حفظ کرد.
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14 آبان
جعفر شریف امامی یک روز پس از کشتار 

دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران از 
نخست وزیری استعفا داد و ارتشبد غلامرضا ازهاری 

از سوی شاه مأمور تشکیل کابینه شد.

11 مهر
امام خمینی به قصد خروج از عراق، نجف را 
به مقصد کویت ترک کرد. امام ساعت 2 بعد 
از ظهر به مرز »عبدلی« کویت رسید. اما دولت 

کویت مانع ورود امام شد. در نتیجه امام از 
فرودگاه بغداد راهی فرانسه شد و روز 15 مهر 

از پاریس به دهکده نوفل لوشاتو رفت.

24 مهر
مسجد جامع کرمان توسط عده ای از اوباش طرفدار رژیم 
به آتش کشیده شد. در این یورش بسیاری از زیلوهای 

مسجد و قرآن ها و کتاب های مذهبی آن در آتش سوخت. 
در این حوادث 12 نفر شهید و پانصد نفر مجروح و 

1500 موتورسیکلت و تعداد زیادی مغازه به آتش کشیده 
شد.

2 آذر
مأمورین حکومت نظامی به سوی تظاهرکنندگانی که در حرم 

حضرت امام  رضا)ع( پناه گرفته بودند شلیک کردند و عده ای شهید 
و زخمی شدند. آیات عظام گلپایگانی و مرعشی نجفی به مناسبت 

کشتار در حرم حضرت رضا)ع( اعلامیه دادند که »به منظور اعتراض 
به این عمل بی ادبانه و ظالمانه روز 5 آذر عزای عمومی خواهد بود.«

7 دی
محمد رضا شاه، شاپور بختیار را مأمور تشکیل کابینه کرد. 

بختیار توسط سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک به شاه معرفی شد.  
ارتشبد غلامرضا ازهاری از مقام نخست وزیری استعفا کرد.

19 آذر
راهپیمایی تاریخی در روز تاسوعای حسینی با شرکت 

میلیونی مردم در تهران و شهرستان ها برگزار شد. 
راهپیمایی روز عاشورا نیز با حضور میلیونی مردم تهران 
برگزار شد. امام اعلام کرد »تظاهرات تاسوعا و عاشورا 
یک رفراندوم سراسری بود که راه عذر را از همه سلب 
کرد و کسی دیگر نمی تواند ادعا کند شاه قانونی است.«

13 آبان
دهها دانش آموز و دانشجو در 
دانشگاه تهران توسط مأموران 
به خاک و خون کشیده شدند. 
متعاقب این حادثه وزیر علوم 
استعفا داد و بازار تهران تعطیل 

شد.

11 آبان
محمدرضا پهلوی در پاسخ اردشیر زاهدی 
در واشنگتن که تلفنی آمادگی خود را برای 
جمع آوری افراد جهت انجام تظاهرات به نفع 
حکومت اعلام کرده بود، گفت: »اوضاع نه 
تنها مانند سال 1332 نیست بلکه حتی مانند 

دو هفته پیش هم نیست.«

11 آذر
آیت الله طالقانی به مناسبت کشتار شب اول محرم، اعلامیه 

داد. روزنامه »السیاسیه« تلفات مردم در روز اول ماه 
محرم را سه هزار کشته و زخمی اعلام کرد. یونایتدپرس 

حوادث شب اول محرم را رعب انگیز خواند.

5 دی
مأموران حکومت نظامی برای شکستن اعتصاب استادان 
دانشگاه به وزارت علوم حمله کردند که در جریان این 

حمله استاد کامران نجات اللهی به شهادت رسید.

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

 مهدی بازرگان نخست وزیر شد


